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به نكات زير توجه كنيد:
1ـ جستجو براي ايده، خدمات يا محصولي كه متفاوت از ديگران باشد.

2ـ با يافتن يك ايده، خدمات يا محصول منابع مورد نياز براي پياده كردن 
آن را تامين كنيم.

3ـ شناخت محيط خارجي.
4ـ شناخت خود و بينش خود.

5ـ ايجاد مهارت و توسعه ويژگي ها.
6ـ محاسبه ريسك ها و نترسيدن از شكست ها .

7ـ در نظر گرفتن اهداف.
8ـ برقراري ارتباط با بينش.

9ـ حمايت مطمئن.
10ـ ايجاد شبكه ارتباطي

اين ده گام، گام هاي آغازين براي شخص كار آفرين هستند. همچنين مساله 
ديگري به نام شانس وجود دارد. گفته مي شود كه افرادي مثل بيل گيتس يا سر 
ريچارد برنسون خوش شانس هستند، آيا واقعاً آنها خوش شانس هستند؟ يا 

اينكه مطمئن شده اند كه در مكان مناسبي و در زمان مناسب  قرار گرفته اند؟
چيزي كه بيشتر شانس خوانده مي شود؛ در حقيقت نتيجه تحليل با دقت از 
جهان و سپس قرار گرفتن در مكان مناسب است. مثلاً حتي براي بردن يك 
لاتاري، شما اول بايد بليط بخريد و در واقع اين عملي است كه شما را در 

موقعيت مناسب قرار مي دهد.
اشخاص كارآفرين به شانس تكيه نمي كنند، بلكه آنها خود وقايع را به وجود 
مي آورند و نيازمند است كه هر يك از گام هاي ذيل را با شرايط خاص خودش 
وفق دهد. هر موقعيت كاري براي خودش يكتاست و بنابراين قدم اول به 
منظور درك محيط خاصي كه در آن، شخص تمايل به فعاليت دارد،  لازم است. 

اين سبب مي شود كه مهارتهاي تحليلي براي شخص كارآفرين بيش از پيش 
اهميت يابد. زيرا، در حالي كه ممكن است ديگران به او كمك كنند، در پايان 
روز تحليل شخص اوست كه يك بخش نهايي به شمار آمده و تفاوت بين 

موفقيت و شكست را آشكار مي سازد.
1) جستجو براي يك ايده، خدمات يا محصولي كه متفاوت از ديگران باشد: 
اشخاص كارآفرين وقايع را به سمت جلو پيش مي برند. آنها دوست ندارند مانند 

ديگران باشند. آنها مي خواهند كه:
ـ همان كار را بكنند، ولي به نحوي متفاوت

ـ كاري جديد انجام دهند، اما به نحوي متفاوت
ـ كاري جديد انجام دهند اما به روش پايدار (روشي كه قبلاً ثبت شده 

است.)
در مورد اول اغلب داراي امنيت بيشتري هستند. زيرا يكي از متغيرها از ميان 

برداشته مي شود. به عنوان مثال كاركردن با يك روش متداول و آشنا.
AMAZON.COM  كتاب مي فروشد، فعاليتي كه 100 سال است انجام 

مي شود،  اما به روشي جديد و به واسطه ي اينترنت.
KEN BOGAS ايده هاي جديدي براي راه اندازي رستوران داشت، اما 
آنها را با يك روش سنتي پياده كرد و تعدادي از موانع را از سر راه برداشت. در 
آن زمان سايت هاي اينترنتي و اطلاعات تصويري مقوله ي كاملاً جديدي بود و 

او كار خود را با يك روش جديدي يعني PC شخصي خودش آغاز نمود.
تفاوتها همان VDP ها (نقاط يكتايي فروش) هستند و اين چيزي است كه 
مشتري ها به آن عكس العمل نشان مي دهند و كارآفرين و سازمان با هم براي 

مشتري شناخته مي شوند.
2) يافتن ايده، خدمات يا محصول و تلاش براى تامين منابع مورد نياز 
جهت پياده سازي آن ؛ بسياري از مردم ايده هايي دارند،  ولي تعداد اندكي از آنها 
واقعاً قدم هاي لازم را براي پياده  كردن ايده ى خود برمي دارند كه آنها همان 

كارآفرينان هستند.
ممكن است چيزهاي بسياري وجود داشته باشد كه به اين امر كمك كنند. 

مانند:
ـ جستجوي شريك ـ جستجوي سرمايه- ثبت اختراعات ـ بازاريابي

اين ليست از پروژه اي تا پروژه ديگر تغيير مي كند و مهم آن است كه شخص 
وقت بگذارد تا مطمئن شود كه به همه چيز ممكن فكر كرده است. بنابراين 
ممكن است پياده كردن برخي از شرايط بالا واگذار شود به شخص ديگري، 

زيرا ممكن است كاري روتين باشد و فعاليتي كارآفرينانه نباشد.
3) محيط خارجي را بشناسيم: شخص كارآفرين لازم است تا رنج وسيعي 
از عوامل خارجي را قبلاً در نظر بگيرد. زيرا رسيدگي به اين عوامل است كه به 

ده گام براي شروع 
كارآفريني ديجيتالي


